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محبت خداوند به گنهکارانِ توبه کار

وجود نازنین حضرت سیدالســاجدین با زیرکی تمام خواستۀ خود را با 

کلام خداوند مستند می کند و به تعبیر عامیانه، سخن خود را به پای حضرت 

ــيِّئاَتِ وَ تحُِبُّ  ـكَ تقَْبلَُ التَّوْبۀََ عَنْ عِباَدكَِ وَ تعَْفُو عَنِ السَّ حق می گذارد:1 »إنِّـَ

ابيِنَ«. التَّوَّ

این شــکل از ســخن گفتن، از زیبایی های کلام اولیای الهی اســت. امام 

می فرماید: الهی، تو خود وعدۀ پذیرش توبۀ بندگان را داده ای و فقیر، ضعیف، 

غنی، عالم، جاهل، صغیر و کبیر، همه از این وعده برخوردارند. تو بشــارت 

داده ای کــه توبه را از همــۀ توبه کنندگانِ حقیقی می پذیــری و دیگر پیگیر 

گناهانشــان نمی شــوی. از این فراتر، تو فرموده ای که توبه کاران را دوست 

می داری و با این ســخنِ سراســر صفا و لطیف جان ایشــان را به مهرِ تمام 

نواخته ای. اشارۀ امام به این آیۀ شریفه است:

2.َرِين ابيِنَ وَ يحُِبُّ المُْتطََهِّ إنَِّ اللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

به راستی خداوند توبه کاران را دوست می دارد و پاکی جویان را دوست می دارد.

بــا توجه به این آیه، یکی از عمده ترین راه های رســیدن به طهارت، توبه 

اب« صیغۀ مبالغه و به معنای بسیار توبه کننده است.3 خداوند کسانی  است. »توََّ

را که بسیار توبه می کنند دوســت می دارد. امام صادق در سخنی بسیار 

دل انگیز می فرماید:

1 . شوری، 25.

2 . بقره، 222.

3 . محمد بن حسین بن مفضل )راغب اصفهانی(، المفردات، ص169.
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1.» ابَّ »إنَِّ  اللهَ  يحُِبُّ  العَْبدَْ المُْفَتَّنَ التَّوَّ

قطعــاً خداوند بنده اي را که در فتنه ]گناه[ افتد و بســیار توبه کند دوســت 

می دارد.

در روایت زیبای دیگری چنین می خوانیم:

هِ منِْ رَجُلٍ أضََلَّ رَاحِلَتهَُ وَ زَادَهُ   »إنَِّ للهَ تعََالىَ أشََــدُّ فَرَحاً بتِوَْبۀَِ عَبـْـدِ

جُلِ  فيِ ليَلَْۀٍ ظَلْمَاءَ فَوَجَدَهَا فَاللهُ أشََــدُّ فَرَحاً بتِوَْبۀَِ عَبدِْهِ منِْ ذَلكَِ الرَّ
برَِاحِلَتهِِ حِينَ وَجَدَهَا«.2

شادي و خرسندی خداوند به خاطر توبۀ بنده اش بیشتر است از شادي مردي 

که در شــبي تار، شــتر و ره توشۀ خود را گم کند و ســپس آن را بیابد. پس 

خداوند از توبۀ بنده اش بیشــتر شاد و خرسند مي شــود تا آن مرد که از پیدا 

کردن شتر و ره توشۀ خویش شادمان گشته.

فردی که در دل کویر، تمام دارایی اش مرکبش باشــد و همۀ آذوقه اش را 

بار بر آن مرکب کرده باشــد، اگر حیوان در دل شب از دستش بگریزد، دیگر 

نــه نانی دارد که قــوّت بگیرد و نه آبی که رفع عطش کنــد و نه مرکبی که 

ســوار بر او از این برهوت تنها و پرخطر جان ســالم به در ببرد. ظلمت شب 

نیز پرده افکنده و چشمش جایی را نمی بیند که به جست وجوی حیوان خود 

برآید. در این حال، بی توش و توان و از شــدت تشنگی له له زنان و نالان، در 

گوشه ای از بیابان می نشیند. اما به ناگاه در دل آن تاریکی دستش به جنبنده ای 

1 . محمد بن یعقوب کلیني، الکافي، ج2، ص435.

2 . همان.
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می خورد و درمی یابد که مرکب اوســت. حال ســرور این فرد از شــادمانی 

مرکبش وصف ناپذیر است. به فرمودۀ معصوم سرور و شادمانی خداوند 

از بازگشت بندۀ گنهکار و توبۀ او، بسیار بیش از شادمانی چنین کسی است.

البته گفتنی اســت که معصومان ایــن مفاهیم را با زبانی بیان می کنند 

که فهمیدنی باشــد تا بدانیم که هیچ چیز به انــدازۀ توبۀ گنهکاران محبوب 

حضرت حق نیســت؛ حال آنکه حضرت او هیچ نیازی بــه توبۀ ما بندگان 

نــدارد. حضــرت حق با تمام غنــا و بی نیازی و بزرگی اش، مــا تردامنان و 

فرورفتــگان در گناه و غفلت را این اندازه دوســت می دارد و این چنین به ما 

محبت می ورزد و بازگشــتمان به آغوش رحمتش را انتظار می کشد. در اینجا 

سخن از محبت به والامرتبگان وادی توحید و عبودیت نیست؛ بلکه صحبت 

از عشق و دل دادگی و اشتیاق حضرت جانان به بندگان گناه آلوده ای است که 

خاکسار و شرمســار به درگاهش می آیند و عاجزانه بخشش او را می طلبند؛ 

آن هم بندگانی که نه یک بار و دوبار، بلکه پیوســته مرتکب معصیت شده اند 

و همواره از کرده های نادرست خود توبه می کنند.

به راستی که جای شگفتی است و باید پرسید: بارالها، مگر ما چه هستیم که 

این سان محبت و رأفت خود را نثارمان می کنی و با اینکه در محضرت دامن به 

عصیان آلوده ایم، چنین مهربانانه از توبه و بخشایش خواهی مان استقبال می کنی؟

توبه؛ راه رسیدن به محبت خداوند

حضرت امام سجاد پس از اینکه با خطاب »بسیار توبه پذیر« با پروردگار 
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ســخن گفت و بر این صفت خداوند انگشــت تأکید نهاد از او می خواهد: 

»فَاقْبلَْ توَْبتَيِ كَمَا وَعَدْتَ وَ اعْفُ عَنْ سَيِّئاَتيِ كَمَا ضَمِنتَْ وَ أوَْجِبْ ليِ مَحَبَّتكََ 

كَمَا شَرَطْتَ«. »أوَْجِبْ« از »وُجُوب« می آید و در اینجا معنای ثبوت می دهد؛1 

یعنــی بارالها، همان گونه که وعدۀ پذیــرش توبه داده ای، من هم آمدم. پس 

توبــه ام را بپذیر و چنــان که خود ضمانت کرده ای، گناهانم را ببخشــای و 

از خطاهایم بگذر و آن گونه که خود شــرط کــردی که توبه یکی از راه های 

رســیدن به حُبّ توســت، محبتت را بر من واجب کن و عشقت را در قلبم 

 2َابيِن ثابت بدار. با مهندســی معکوس، از کریمۀ مبارکــۀ إنَِّ اللهَ يحُِبُّ التَّوَّ

)به راســتی خداوند توبه کاران را دوســت مــی دارد(، درمی یابیم که یکی از راه های 

رسیدن به محبت خداوند، توبه است.

مثال عرفی و عامیانه برای درک این مطلب، زن و همســری هســتند که 

در اثر اختلاف، مدتی از هم دور شــده اند و حتی طریق قهر پیشه کرده اند. 

هنگامی که باری دیگر محبت پیشــین میانشان بجوشد و مهر و آشتی حاکم 

شود، ساعات ابتدایی این وصلِ بعد از فصل و مهرِ بعد از قهر، از خوش ترین 

ساعات زندگی مشترک ایشان است؛ زیرا هر دو طرف می کوشند این دوری 

را جبران کنند. بنده نیز آنگاه که به سوی پروردگار خود بازمی گردد، خوش 

دارد تمــام هــمّ و همتش را صــرف نزدیکی و انس با پــروردگارش کند. 

انســان گنهکارِ توبه کار، در پیشگاه معبودش احساس شکسته بالی و تردامنی 

می کند. از آن سو نیز خداوند پذیرای او می شود و آغوش مهرش را به روی 

این بنده می گشاید.

1 . حسین بن محمد بن مفضل )راغب اصفهانی(، المفردات، ص853.

2 . بقره، 222.
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محبت اکســیری بی مانند اســت که دریافتن مقصود آفرینش جز در پرتو 

آن میسّــر نمی شود. تا زمانی که محبت خداوند در جان بنده ای نیاید و شعله 

نکشــد، او طعم ارتباط با خدا و لذت بندگی در پیشــگاه او را نمی چشد. از 

همین رو آنچه ایمان را تعریف می کند و به آن بلندا می دهد، محبت اســت: 

َّذِينَ آمَنوُا أشََــدُّ حُباًّ لِله1ِ )و]لی[ کســانی که ایمان آورده اند، شــدت محبت  وَ ال

بیشتری به خدا دارند(؛ زیرا اگر انسان عاشق شود، تمام همتش لبخند و رضای 

معشوق می شود:

جمله معشــوق است و عاشق پرده ای

زنده معشــوق است و عاشق مرده ای2

غیرت عشــق برنمی تابد که انسان به غیر محبوب خود نظر کند، چه رسد 

به آنکه آزار معشــوق را نیز بر خود روا بدارد. این همه، از برکات عشــق و 

محبت اســت. جانی که به کیمیای محبت خداوند دســت یافته، کی راضی 

می شــود تا حتی به قــدر لحظه ای خلاف رضای معبود خــود گام بردارد و 

بیندیشد. آن که در مسیر مخالف رضای حضرت دوست پیش می رود، جانش 

از معرفت و محبتِ کمی برخوردار است و تنها لاف عشق و محبت می زند. 

وجود نازنین امام باقر فرموده است:

تعَْصِي  الْلِهََ  وَ أنَـْـتَ تظُْهرُِ حُبَّهُ 

بدَِيعٌ  الفْعَِــالِ  لعََمْــرُكَ فيِ  هَذَا 

1 . بقره، 165.

2 . مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول، ص6، بیت30.
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لََطَعْتهَُ  صَادقِــاً  ـكَ  حُبّـُ كَانَ  لوَْ 

مُطِيعٌ 1 أحََبَّ  لمَِــنْ  المُْحِبَّ  إنَِّ 

آری، تمام همت حبیب آن اســت که هرچه بیشتر به محبوب خود شبیه 

شــود و هر اندازه که می تواند در اطاعت از او و جلب رضایتش بکوشــد. 

وجودی که از مهر یار آکنده شــده، دیگر هیچ چیز را از خود نمی بیند. لازمۀ 

عاشقی پاک بازی است:

عشــقبازی کار هر شیاد نیست

این شــکار دام هر صیاد نیست

عاشــقی را قابلیت لازم اســت

طالب حق را حقیقت لازم است2

در میان عاشــقان حضرت حق، کیســت پاک باخته تر از آن وجود شریفی 

کــه تمام فرزندان و یاران و و هســتی خود را نثــار حضرت حق کرد و در 

لحظات پایانیِ عمر شــریف خویش با زخم های بی شــمار در تن و در خون 

خود غلطان، آخرین زمزمه اش این بود:

»ياَ إلِهَيِ صَبرْاً عَلَي قَضَائكَِ وَ لَ مَعْبوُدَ سِوَاكَ ياَ غِياَثَ المُْسْتغَيِثيِنَ«.3

1 . »خدا را نافرمانی می کنی در حالی که اظهار محبت به او داری؟ به جان تو قَسم که این کار 
در میان کارها بسی تازه و عجیب است. اگر محبت تو راست بود حتماً از او اطاعت می کردی؛ 
چراکه مُحِب در برابر محبوب خود مطیع و فرمان بردار است«. حسن بن علی بن شعبه حرّانی، 

تحف العقول، ص294.
2 . ناصرالدین شاه، دیوان کامل ناصرالدین شاه قاجار، ص125.

3 . سلیمان بن ابراهیم قندوزي، ينابيع المودۀ، ج3، ص82. همچنین نک: عبدالرزاق مقرم، مقتل 
الحسین، ص283.
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اي خدای من، بر قضاي تو صبر مي کنم و معبودي جز تو نیست اي فریادرس 

فریادخواهان.

سه عهد امام با معبود خویش

امام درقبال خواســته های پیشین خود، یعنی پذیرش توبه و بخشایش گناهان 

و ثابت شــدن محبت خداوند در جان و دل ایشان، عهده دار سه کار می شود؛ 

ســه کاری که عهده دار شدن و پایبندی به آن، کار مردانِ مرد است. ایشان در 

ابتدا می فرماید: »وَ لكََ ياَ رَبِّ شَــرْطِي ألََّ أعَُودَ فيِ مَکْرُوهِكَ«؛ الهی، در قبال 

برآوردن آنچه از تو خواســته ام، من نیز متعهد می شــوم که هرگز گِرد آنچه 

مکروه می شماری نگردم.

کار دومی که ایشان برعهده گرفته چنین است: »وَ ضَمَانيِ أنَْ لَ أرَْجِعَ فيِ 

مَذْمُومـِـكَ«؛ و ضمانت می کنم که دیگر به آنچه نزد تو نکوهیده اســت روی 

نیاورم.

امام در سومین تعهد خود می فرماید: »وَ عَهْدِي أنَْ أهَْجُرَ جَمِيعَ مَعَاصِيكَ«. 

»أهَْجُرَ« از »هِجْر« و »هِجْرَان« به معنای جدایی ریشــه گرفته است.1 »هِجْرَۀ« 

به معنای جدایی از وطن اســت؛2 اما مفهوم حقیقیِ این واژه، هجرت از گناه 

يِّئاَتِ«3 )مهاجر کسی است که از  اســت، نه از شهر و دیار: »المُْهَاجِرُ مَنْ  هَجَرَ السَّ

گناهان هجرت ]و دوری[ کند(؛ یعنی و با تو پیمان می بندم که به سویت هجرت 

1 . احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاييس اللغۀ، ج 6، ص34.

2 . علی بن اسماعیل )ابن سیده(، المحکم و المحیط الأعظم، ج4، ص155.

3 . محمد بن یعقوب کلیني، الکافي، ج2، ص235.
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